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گروه سیاست: دولت پیروز شد؛ در چالش با مجلس بر 
سر ارائه گزارش عملکرد سالانه. به نظر می رسد این بار 
رئیس جمهوری بر ســر موضع خود ایستاد و پرونده به 
سود دولت خاتمه پیدا کرد. اوایل مرداد بود که رئیس 

مجلس از نامه حسن روحانی...

گروه سیاســت: «آسید علی» نامي اســت که دوستان، 
بستگان و همشهریانش در خوزستان و به ویژه شهرستان 
دزفول با آن او را مخاطب قرار مي دهند. همه از او توقع 
مســاعدت و همــکاري در حل مشکلاتشــان را دارند و 

مي دانند از در او بي نصیب باز نخواهند گشت...

وزیـر 
خامـوش

روحانی 
به بهارستان نمی رود 

مروري بر زندگي و نگرش سیاسي وزیر  دادگستري رأی شورای حل اختلاف قوا به سود دولت صادر شد

در خلیج  فارس 
 چه می گذرد؟

بازداشت جعبه سیاه پتروشیمیبهترین فرصت قوه قضائیه براي بهره گیري از یك مهره مهم پتروشیمي در  پرونده هاي این صنعت بزرگ
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ماجرای خبر 
بازداشت دادستان 

سابق تهران چه بود؟ 
 در نامه جمعی از فعالان اقتصادی کشور 

به رئیس قوه قضائیه مطرح شد
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عراقچى در تمام 
سمت هایى که داشته

از تخلف مبرا بوده است 

 روایت نمکى از
 راز سر به مهر

 سازمان غذا و دارو

فاجعه در علوم پایه

سرزده
 از  نوع شهردار پایتخت
معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران 

نیز میهمان «شرق» بود

سیاست های کلیشه ای

اگــر بگوییم مســئله اصلی 
اســت،  انتخابات  ایــران  امروز 
خواهند  شــگفتی  با  بســیاری 
این همــه  میــان  «در  گفــت 
مشــکلات داخلــی از مســائل 

سیاســی و اجتماعی گرفته تا مصائب اقتصادی 
و معیشتی چه کســی به فکر انتخابات است!». 
شــاید مردم در ظاهــر در فکر انتخابات نباشــند 
امــا این بــه آن معنا نیســت که نســبت به آن 
بی تفاوت اند. مــردم وضعیت را زیــر نظر دارند 
و در پــس ذهنشــان دغدغــه شــرکت یــا عدم 
شــرکت در انتخابات وجــود دارد. مردم با دقت 
عملکرد و نظرات جناح های سیاســی پوزیسیون 
و اپوزیســیون را رصــد می کننــد. در ایــن میان 
اپوزیســیون تلاش می کنند  جناح های سیاســی 
ایــن تردید را به عدم شــرکت در انتخابات تبدیل 
کنند و بی دلیل نیســت که در اغلب رســانه های 
خود در شــبکه های اجتماعی از هر اســتدلالی 
اســتفاده می کننــد تا مــردم را قانــع کنند پای 
صندوق رأی نروند و مردم را به این باور برســانند 
که از طریق انتخابــات دیگر تغییری رخ نخواهد 
داد؛ طرفه آنکه در ایــن میان برخی اصولگرایان 
خواسته یا ناخواســته همواره در بیشتر زمینه ها 
با جریان های اپوزیســیون هم داســتان هســتند. 
ایــن هم داســتانی یکــی از معماهــای لاینحل 
این جناح سیاســی اســت که چرایی آن تاکنون 
مبهم باقی مانده اســت. حتــی در این برهه که 
اپوزیسیون با تمام توان عدم شرکت در انتخابات 
را راهبــردی می کنــد، این اصولگرایان ســکوت 
معناداری کرده انــد و باز این اصلاح طلبان اند که 
به تغییــر از طریق صنــدوق رأی امیدوارند. این 
باور موجب شــده که مورد تندترین انتقادها قرار 
 بگیرند و حتی در شبکه های اجتماعی با تسمخر 
روبه رو شوند. «اســتمرارطلب ها» ملایم ترین این 
اســتعاره ها برای تضعیف آنان است. دو دولت 
گذشــته دولت اصولگــرای احمدی نژاد و دولت 
تدبیــر و امید که نمی تــوان از آن به عنوان دولت 
تمام عیار اصلاح طلب نام برد، بیش از هر دولت 
دیگــری در ایــن وضعیت ســهیم هســتند. این 
دولت ها ســنگ های بزرگی برای نزدن برداشتند. 
احمدی نــژاد نه تنهــا عدالتی به ارمغــان نیاورد 
بلکــه در دولتــش بیــش از هر دولــت دیگری 
فســادهای اقتصادی رخ داد. در بیشــتر کارهای 
دولت تدبیر و امید هم تدبیر نقشــی نداشــت و 
امیــد به معنای انفعال بــود. این دو دولت  بیش 
از هــر دولت دیگری انتخابات بماهو انتخابات را 
مخدوش کردند. اکنون مــردم پی برده اند صرفا 
شــرکت در انتخابات مشکلاتشان را حل نخواهد 
کرد و لازمه هر انتخاب تغییر اســت و انتخاباتی 
که به تغییر سیاست ها منجر نشود، انتخابات به 
معنای واقعی نیســت. فرصت تغییر سیاست ها 
بنیان هــای دموکراســی را شــکل می دهــد. اگر 
مــردم به انتخابات فکر نمی کنند، به دلیل فرار از 
مسئولیت انتخاب اســت؛ انتخابی که نتیجه اش 
به پای آنان نوشــته می شــود. مــردم نگران اند 
دوباره تغییر چندانی رخ ندهد. همین دلســردی 
گروه هــای سیاســی ذی نفع را بر آن داشــته تا بر 
طبل عدم شــرکت در انتخابات بکوبند. به راستی 
چه کسی یا کسانی از عدم مشارکت سود خواهند 
برد؟ این سؤالی اساسی اســت که یافتن پاسخی 
قانع کننده بــرای آن دیگر در توان مردم نیســت. 
دلبســتگی مدام بــه انتخابات و ناامیــدی از این 
دلبســتگی ها مردم را فرســوده کرده است. آنچه 
بیــش از هر چیز مــردم را به تکاپــوی انتخاباتی 
وامی دارد، باور به این نکته اســت کــه این بار در 
سیاست های اقتصادی و اجتماعی تغییراتی جدی 
و ملمــوس صورت می گیرد. چیزی که مردم را در 
این باور راســخ می کند، بارقه هایــی از اهتمام به 
تغییر است. بی دلیل نیست یکی از تئوریسین های 
اصولگرا در مصاحبه ای چنیــن می گوید: «ما باید 
به قدرت اجتماعی برگردیم. اگر تقابل میان قدرت 
اجتماعی و قدرت سیاســی ایجاد شــود، این خود 
زمینه ای برای انقلاب اســت». در دولت هاشمی 
و خاتمی به مردم وعده های رنگارنگی داده نشد. 

هردو با دو پروژه روی کار آمده بودند. 

سرمقاله

احمد غلامى . سردبیر
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حرف اول

متخلفان بازار ارز چه کسانی هستند؟

روز سه شنبه ۱۵ مرداد، یادداشتی 
حقوقــی  سیاســی–  تاریخــی- 
به قلــم دکتر نعمــت احمدی، 
حقوق دان، بــا عنوان «فســاد و 
محاکمــه مدیران ارشــد بانکی» 
در صفحه اول روزنامه «شــرق» منتشر شد. سابقه 
آشــنایی من و آقای احمدی به سال ۱۳۵۱ و با یکی، 
دو سال اختلاف ورود ما به دانشکده حقوق دانشگاه 
تهــران برمی گردد. هــر دو از فارغ التحصیلان اوایل 
دهه ۵۰ این دانشگاه هســتیم که همه استادان آن 
زمان، ما را در هر زمینه به مقید بودن به قانون اندرز 
می دادند. از ایشــان هم این انتظار هســت. نگارنده 
کــه علاقه مند به تحصیل در رشــته تاریــخ  بودم، 
در مقطعــی بــه تحصیلات حقوقی ادامــه دادم و 
دکتــر احمدی که مایل به ادامه تحصیل در رشــته 
حقوق جزا بودند، رشــته تاریــخ را برگزیدند. اکنون 
حقوق دانــان او را مــورخ  خوبــی می داننــد، ولی 
تاریخ نگاران او را حقوق دان می شناســند. یادداشت 
مدنظــر هم به لحــاظ متن و هم از نظــر موضوع، 
نیمــی تاریخی و روایت اقدامــات «محمد یونس»، 
اقتصاددان و بانکدار مشــهور بنگلادشــی اســت و 
نیمی دیگر از آن، ســخنی از هر دری است که امروز 
خواننده دارد. با وجود آنکه به نظر نمی رســد دکتر 
احمدی از موضوع اتهام و مســتندات آن آگاه باشد، 
ولی متأســفانه خروجی یادداشــت، قضاوت درباره 
پرونده محاکماتی دو نفر از مدیرانی اســت که هنوز 
نتیجه دادرسی آنها مشخص نشده است. نیمه اول 
یادداشــت با واقعیت امر و موضوع پرونده منطبق 
نبوده و اساســا این دو مدیر نقشی در تلاطم ارزی و 
خروج میلیاردها دلار ارز پرداختی به کسانی که آن را 
برده اند، نداشتند. هرچند یادداشت های ایشان با بیان 
حوادث و مسائل تاریخی در کنار مسائل تخصصی، 
نوشــته را پرخواننده می کند، ولی نوعا متخصصان 
مســائل مختلف با این کار مخالف هستند. این گونه   
نوشته ها در انتساب اتهام به دیگران، به همان اندازه 
نارواســت که گاهی با حســن نیت در ستایش ها از 
اشخاص بیان می شود.ما وکلای دادگستری وظیفه 
داریم منتقد اقدامات خلاف قانون مقامات باشیم و 
از جانبــداری از این و آن بپرهیزیــم و مدافع اجرای 
قانون باشــیم و نیش انتقاد قانون بر نوش گویی به 
دیگران را ترجیح دهیم. این جانب کیفرخواست این 
پرونده را دقیقا مطالعه کرده ام و تصور نشود بی گدار 
بــه آب زده ام. موضوع اتهام مدیران ارشــد بانکی، 
«اخلال در نظام ارزی و پولی کشــور از طریق قاچاق 

عمده ارز» است. 

صالح نیکبخت . حقوق دان

ادامه در صفحه  ۲

شمارة  ٦٠    انديشـة پويـا     منتشر شد

يك فنجان اسپرسو
 با  عزت االله ضرغامـي

گفت وگو با رضا ميركريمي
رجوع به صفحه 15 كارگردان «قصر شيرين»

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE

@ SHARGHDAILY.IR

شنبه شــب ۱۲ مرداد، دوســتي به من زنگ زد که 
مشــایخي در مقاله اي در «شــرق» تــو را نقد کرده 
اســت. گفتم مطمئني، گفت بله! در سایت اخبار روز 
مقالــه را یافتــم. ابتداي مقاله او را کــه مي خواندم، 
فکر  کردم چه خوب شــد درس گفتار جاري پرســش 
(نظریه ها و تحولات مکتب وابستگي...) را گذاشته ام 
و جواب مشــایخي که برایش احترام شخصي بسیار 
قائلم، خودبه خود به طور اثباتي داده خواهد شد؛ اما 
هنگامي که با شــگفتي در انتهاي متن دیدم او هنوز 
در حالی که این درس گفتار برگزار نشده، درباره محتوا 
و نتیجه آن ســخن گفته است، خود را ناچار به پاسخ 
دیدم. تا عصر دوشــنبه، مقاله مخاطب راســت گراي 
مشــایخي را نخوانــده و نامش را هم نمي دانســتم. 
در واقع به نظرم رســید تیغ کشــیدن مشایخي بر روي 
نقش بورژوازي ملي در توســعه، براي نقدش کافي 
اســت. به علاوه این نقد خودبه خود جواب مخاطب 

راست گراي او نیز هست.
به هرصــورت مقالــه قوچاني را دوشــنبه عصر 
خوانــدم. من یک بار در نشــریه مهرنامــه (احتمالا 
۱۳۹۲، بــه خواهش خــود او در آن زمــان که هنوز 
تخته بند سیاســت حزبي نشده بود) ، در مقاله «چون 
کشــتي بي لنگر کژ مي شد و مژ مي شــد» رویکردش 
را با ایــن مقدمه نقد کــرده بودم: کســي که خواب 
آشــفته مي بیند، پیوســته از پهلوي راست به چپ و 
از چپ به راســت مي غلتد؛ تا زماني که بیدار شــود. 
ناهوشــیار نیز گاه به راســت و گاه به چپ مي چمد؛ 
اما هوشــیار در پویشي پیوســته، راه چپ یا راست را 
برمي گزیند. در واقع جناح هاي سیاسي در ایران هنوز 
خواب چپ و راست را مي بینند؛ چون به دلیل فقدان 
نظریــه و عمل اجتماعي (پراکســیس)، هنوز خواب 
آنها به آرزو [برگرفته از هــگل، براي اجتماعي کردن 
رابطه انســان ها] بدل نشــده اســت؛ یعني بي لنگرِ 
نظریــه و عمــل اجتماعي و پشــتیباني طبقاتي، تنها 

کژ و مژ مي شــوند، نه راســت یا چپ. در پاســخ به 
پرســش مهرنامه، من در این نوشته مي کوشم نشان 
دهم که این شــیوه نام گرایانه (نومینالیســتي) براي 
نامیدن جناح ها- راســت مدرن براي دولت روحاني 
و دیگر انواع راســت محافظه کار و تکنوکراتیک و... و 
نیز اصلاح طلبان به عنوان چــپ جدید- خواب هایي 
اســت که جناح ها براي خــود مي بینند؛ نه واقعیت؛ 
و معبران شــان آنها را با تعبیرهاي نادرســت به راه 
خطا مي برند. پیش ازاین هم دست کم در دو سرمقاله 
مهرنامــه «برخاســتن دولت هــا از دنده هاي چپ و 
راســت» با این شیوه نام گذاري روبه رو شده بودیم که 
در واقع تقلیل تحلیل اجتماعي به سیاســي و ترفیع 
نامجازِ تفسیر سیاسي به تحلیل اجتماعي است. البته 
همان طور که فروید و یونگ مي گویند، خواب ریشه در 
واقعیت دارد؛ اما بیان ضمیر ناخودآگاه از آن اســت، 

نه خودآگاه.
من هنوز هم بر این باورم که نوشته هاي قوچاني، 
تقلیــل تحلیل اجتماعي به سیاســي و ترفیع نامجازِ 
تفسیر سیاسي به تحلیل اجتماعي است؛ اما معتقدم 
هرکــس در ایران بــورژوازي ملي را جــزء نیروهاي 
محرک توســعه بداند، قابل گفت وگو اســت؛ هرچند 
کــه بنیان گــذار فقید حزبــش خود کمر بــه نابودي 

نمایندگان آن بسته بوده باشد.  
یک، عادل مشایخي در مقاله «سرمایه  داري علیه 
ســرمایه  داري»  ادعایي موهوم، با نفي امکان وجود 
بــورژوازي ملي در کشــورهاي پیراموني، بالاخره به 
مباحثات بیهوده صد ســال اخیر درباره نقش آن در 
فرایند توسعه از ســوی لنین، مائو، پولانزاس، آندره 
گوندر فرانک، ســمیر امین، امانوئل والرشــتاین، پیتر 
ایوانز و... پایان بخشید. به علاوه به نظر خود، جواب 
ایــن معادلــه یک مجهولي را بالاخــره در یک کلام 
داد؛ توسعه یعني سوسیالیســم دموکراتیک. با این 
احکام او به سبک بلانکیســت هاي شجاع، دیگران 
را از ایستادن در ایســتگاه هاي سر راه برحذر داشت 
و داهیانه خواهان آن شــد که بلیتي یک ســره براي 
خود و مردم جهان براي رســیدن به سوسیالیســم 
دموکراتیک تهیه کنند. در درس گفتارهایم، ســال ها 
اســت کوشــیده ام با زبانــي علمــي و منضبط در 

چارچوب یک برنامه پژوهشــي، به طور مشــخص 
(concrete) و ایجابــي، ضــرورت و شــیوه تدویــن 
«برنامه جایگزین توسعه» را به روشنفکران رادیکال 
ارائه دهم. بــا این هدف که در حــوزه عمومي این 
گفتمان جاي ســخنان فلســفي- انتزاعي و روایت   
رؤیاهایــي رهایي بخش را بگیرد کــه اینک به افیون 
روشــنفکران تبدیل شده است؛ چرا که بسیاري تکرار 
رؤیاي بهشتي زمیني را براي تحققش کافي مي دانند 
و به نام چپ ترویــج مي کنند و غیر آن را تقبیح؛ در 
میان آنها به ویژه کساني هستند که سرمایه را نه یک 
رابطــه اجتماعي  بلکه روح دانســته و درنتیجه به 

جنگ ارواح مي روند!
دو، گفتم بلانکیســت هاي شــجاع؛ لنین در بیماري 
کودکي چــپ روي، پس از نقــل گفته آنهــا، ابتدا نقد 
انگلس را مي آورد و بعد نقدهاي خود را: بلانکیست ها: 
ما کمونیســت هستیم؛ زیرا مي خواهیم بدون توقف در 
ایســتگاه هاي بین راه و بدون تــن دادن به مصالحه که 
فقط روز پیروزي را به تعویق مي اندازد و دوران بردگي 
را طولاني مي کند، به هدف خود نائل شــویم. پاســخ 
انگلس: بلانکیســت ها از آن نظر کمونیســت هســتند 
کــه خیال مي کنند چون خودشــان مي خواهند از روي 
ایستگاه هاي بین راه جستن کنند، دیگر همه چیز روبه راه 
است و اگر در همین روزها کار «آغاز شود»... و حکومت 
به دســت آنها بیفتد، آن گاه پس فردا «کمونیسم برقرار 
خواهد شد»... . چه ســاده لوحي کودکانه اي  است که 
انسان ناشــکیبایي شخصي خود را اســتدلال تئوریک 
جلوه گر کند! بخشي از پاسخ لنین نیز چنین است: جنگ 
در راه ســرنگوني بورژوازي بین المللي، جنگي که صد 
بار دشــوارتر، طولاني تر و بغرنج تر از سرسختانه جنگ 
معمول بین دولت هاست- در عین حال در همان پیش 
امتناع ورزیدن از مانور و اســتفاده از تضاد منافع (حتی 
تضاد موقتي) بین دشمنان و مصالحه... . این موضوعي 
بي اندازه مضحک نیست؟ آیا این شبیه نیست به اینکه 
ما به هنگام صعود از کوهي دشوار که تاکنون اکتشاف 
نشده و پاي کسي به آنجا نرسیده است، از پیش امتناع 
ورزیم از اینکه گاهي با پیچ و خم بالا برویم، گاه به عقب 
باز گردیــم و از ســمت انتخاب شــده صرف نظر کنیم و 

سمت هایي گوناگون را آزمایش کنیم؟

در جایــي دیگــر از کتــاب، لنیــن به ایــن گفته 
کمونیســت هاي «چــپ» آلمان که «بایــد هرگونه 
بازگشتي را به سوي شکل هاي مبارزه پارلماني که از 
لحاظ تاریخي و سیاسي کهنه شده است با قاطعیت 
رد کرد»، چنین پاســخ مي گوید: ســرمایه داري را از 
ده ها سال پیش از این ممکن بود و با حق کاملي هم 
ممکن بود «از لحاظ تاریخي و سیاســي کهنه شده» 
اعلام نمــود، ولي این امر به هیچ وجــه لزوم مبارزه 
بســیار طولانــي و بســیار سرســخت را بــر زمینه 
سرمایه داري منتفي نمي ســازد... استناد به مقیاس 
جهاني- تاریخي در مورد مســئله سیاســت عملي، 

فاحش ترین خطاي تئوریک است.
مشــایخي و همه کساني که با استناد به مقیاس 
جهاني- تاریخي، مي خواهند از روي ایســتگاه هاي 
بیــن راه  جســتن نمایند، نبایــد فرامــوش کنند که 
به خصوص پس از فروپاشــي سوسیالیســم دولتي، 
ما هنــوز در پاي همان کوهي دشــواریم که تاکنون 
اکتشاف نشــده و پاي کســي بدان جا نرسیده است. 
پــس از انقــلاب سوسیالیســتي اکتبــر ۱۹۱۷ گمان 
مي رفت کــه قوانیــن اقتصــادي و اجتماعي نظام 
سوسیالیســتي کشف و ابداع شــده است، اما اکنون 
همــه نظریه پــردازان بزرگ سوسیالیســم معتقدند 
که قواعد اقتصادي و اجتماعي سوسیالیســم کشف 

نشده است.
بایــد توجــه داشــت بخشــي مهــم از انگیزه 
نومارکسیست ها براي طرح اولیه نظریه وابستگي در 
واکنش به انواع سوسیالیســم دولتي بوده و اصولا 
این نظریــه براي توســعه کشــورهاي پیراموني در 
چارچوب نظام جهاني سرمایه داري مطرح مي شود 
نه براي برپایي مســتقیمِ سوسیالیسم در یک کشور 
پیراموني. انکشافات بعدي نظریه وابستگي نیز پس 
از شکســت نســخه ها و راهبردهاي اولیه اش چون 
«راهبــرد جایگزیني واردات» و بــا تأیید لزوم حضور 
در بازار جهاني صورت مي پذیرد. قواعد اقتصادي و 
اجتماعي سوسیالیسم به تدریج با مبارزه طبقاتي در 
بطن نظام سرمایه داري و همراه با توسعه در همین 
متن و زمینه کشــف خواهد شــد؛ نه بیرون از آن، نه 

با سوسیالیسم در یک کشور و نه با توسعه نیافتگي.
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